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 7 پرتگاه 
کسب وکار خانوادگی

گزارشی از شهرستان  شهر بابک  و معادن فیروزه اش 
که این روزها با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند
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فاطمه علیزاده در ایران به دنیا آمده است؛ شاید برای 
از افغانستان  همین است که هیچ خاطره  و تصوری 
ندارد اما تا دلتان بخواهد می داند سوریه چه شکلی 
اســت و آن روزهـــا در وجــب بــه وجــب ســوریــه چــه خبر 
بوده است؛ اوضاع و احوالی که پسر و برادرش از آنجا 
برایش تعریف کرده اند. حالا یک دلش در روستایی از 
روستاهای دمشق، پیش پیکر نیامده پسرش است و 
یک دلش هم در بهشت رضای مشهد، پیش برادرش 

است؛ همراه و همرزم پسر شهیدش. 
علی اصغر بیست و یکی دو ساله بود که صمیمی ترین 
ــت و چــنــد هــفــتــه بــعــد خبر  دوســـتـــش بـــه ســـوریـــه رفـ
ــادرش مــی گــویــد از  شــهــادتــش بــه گـــوش او رســیــد؛ مــ
وقتی این اتفاق افتاد، علی اصغر دیگر خواب و خوراک 
نداشت:»حمید که شهید شد، زمزمه های علی اصغر 
بـــرای رفــتــن بــه ســوریــه شـــروع شــد؛ مـــدام از کـــاری که 
دوستش کرده بود می گفت و پشت بندش می گفت 
و  بنشینم  اینجا  همین طور  نمی توانم  دیگر  هم  من 
دست روی دست بگذارم.« انگار که علی اصغر در حال 
و هــوای خــودش باشد و شهادت دوستش، تلنگری 
باشد که او را به خــودش بیاورد؛ آنقدر که بشود یک 

علی اصغر دیگری از کسی که تا به حال بوده و کوتاه هم 
نیاید:» هرچه گفتیم علی جان آنجا که جای تو نیست؛ 
نرو! گوش نکرد. به هیچ طریق و روشی، صرافت رفتن 

به سوریه در او ذره ای کم نمی شد.« 
آن سال پاییز آمد و رفت و به زمستان رسید و علی اصغر 
صبحی را بدون فکر به اوضاع نابه سامان سوریه شروع 
نکرد؛ آنقدر که از آبان ماه و زمان شهادت حمید تا اسفند 
 پافشاری کــرد و بــالاخــره شب عید راهــی سوریه شد:

»نه من و نه پدرش نتوانستیم بیشتر از این مانعش 
شویم و علی اصغر برای دفاع از حرم  حضرت زینب)س( 

به سوریه اعزام شد.«  

 از غربتش بگو
»اجـــازه را از مــا گرفته بــود امــا بــاز هــم سعی می کردیم 
منصرفش کنیم.« تلاشی که بیهوده بود و البته با همه 
وعده و وعیدها به نتیجه ای هم نرسید:» در تمام آن 
چند ماهی که تصمیمش را به ما گفته بود و ما رضایت 
نمی دادیم، با هم حــرف مــی زدیــم. ما می گفتیم بمان 
دامادت کنیم؛ بمان و صاحب خانه و زندگی بشو.« اما 
جواب همه حرف هایش یک چیز بود؛ این که خانه و 

زندگی من سوریه اســت. آنجا و در کنار حــرم حضرت 
زینب)س(:» دلم طاقت نمی آورد اما چه می توانستم 

بکنم؟« 
دومین فرزند از پنج فرزند فاطمه خانم که راهی سوریه 
می شود؛ حرف از سوریه و دفاع و غربت، حرف صبح و 
شب خانه می شود. مادرش می گوید در طول تمام این 
 دو سال رفت و آمدش به آنجا، بعد از هربار مرخصی  
ده ، پانزده روزه فقط از غریبی و غربت آنجا برای خانواده 
تعریف کرده است:» هر بار می پرسیدیم آنجا چه خبر 
است؟ فقط از حال و هوای حرم ها برایمان تعریف می کرد. 
می گفت مامان اگر بدانی حرم حضرت رقیه و حضرت 
زینب)س( چقدر غریب است، تو هم با من می آیی.« 
می گوید علی اصغر از حــال و هــوای مــردم می گفت؛ از 
ترسی که به جان همه افتاده بود. از دشمن هایی که 
جرات زیارت حضرت زینب)س( را از محبانش گرفته 
بـــود:» می گفت اگــر مــن نـــروم، دیــگــری هــم نـــرود، پس 
 کــی بـــرود؟ پــس آنجا چــه مــی شــود؟ اگــر مــا نــرویــم حرم 

از دستمان می رود.« 
انگار باید اهل مشهد باشی تا تعریف از غریبی حرم 
اهل بیت برایت معنای عمیقی داشته باشد. انگار که 
باید روز و شب حرم امام رضا)ع( را دیده  باشی تا غربت 
حرم حضرت زینب)س(، برایت داغ تازه ای باشد؛ داغی 
که برای خانواده علی اصغر بزرگ بود: »می گفت مامان 
امــام رضــا چقدر شلوغه؟ چقدر خوبه؟  می بینی حــرم 
امــا حــرم حضرت زینب خیلی ســوت و کـــوره؛ دشمن 
اونجا رو گرفته.« و شاید این تنهاترین منطقی بود که 
می توانست راه رفتن به سوریه را بعد از هربار مرخصی، 
برای علی اصغر باز کند:» به خاطر مظلومیت حضرت 

زینب)س( و حضرت رقیه راضی می شدیم.«

 همراهی که دلش تاب نیاورد
اما در تمام طول این راه و مسیری که پسر فاطمه خانم 
انتخاب کرده بود، او یک همراه باوفا هم داشت که دلشان 
به هم قرص بود؛ همراهی که شهادتش، غم شهادت فرزند 
را برای مادر علی اصغر تازه کرد:»علی اصغر و برادرم حسین 
، مثل دو رفیق،  نه مثل دایی و خواهرزاده که مثل دو تا برادر
همراه هم بودند؛ آنقدر که همین که علی عزم رفتن کرد، 
برادرم هم او را همراهی  کرد.« و هر دو برای اولین بار وارد 
خــاک سوریه شدند. مــادر علی اصغر و خواهر حسین، 
از رابطه عجیب آنها تعریف می کند:»همه ریز و درشت 
زندگی شان با هم بود؛ یا حسین خانه ما بود یا علی اصغر 
خانه مادرم. هرطور بود آنها با هم کار می کردند، با هم حرف 
می زدند و از فکر و خیال های هم خبر داشتند.« انگار که 
طرز فکر و نگاهشان به زندگی هم یکی بــود؛ اصلا برای 
همین سرنوشت شان هم شبیه به هم شد:» اگر زمان 
مرخصی آمدن هایشان با هم یکی نبود، هرکدام از آنها، از 
دیگری می خواست صبر کند تا با هم به سوریه برگردند.« 
و آخــریــن بــار کــه علی اصغر بــه ســوریــه رفــت و هنوز هم 
ــی اش همسفر بـــوده اســـت:» بــا هم  ــ برنگشته، بــا دای
رفتند ولی حسین بــدون علی اصغر برگشت.« سکوت 
طولانی خانم علیزاده، با صدای اشک هایش می شکند؛ 
اشک هایی که با یادآوری تنها برگشتن برادرش طولانی تر 
می شود:» برادرم تا مدت ها بعد از شهادت علی اصغر به 
صورت من نگاه نمی کرد؛ می گفت خواهر رویم نمی شود 
نگاهت کنم. رویم نمی شود با تو همکلام شوم. ما با هم 
رفتیم ولی علی اصغر شهید شد و من ماندم.« می گوید 
حسین آرام و قــرار نــداشــت؛ آنقدر که نتوانست رفیق 
نیمه راه شود و سه سال بعد، او هم به شهادت رسید و 
فاطمه خانم ماند و جای خالی پسر و برادرش.

ین افغانستانی اش خبر می دهد که   هم مادر شهید است و هم خواهر شهید. ته لهجه شیر

نرگس خانعلی زاده

جامعه 

فرزند و برادر شهیدش از شهدای لشکر فاطمیون هستند و صدای رسایش از پشت تلفن   نشان 
می دهد که خدا صبرش را به او داده است. این وصف حال فاطمه علیزاده است؛ مادر شهید 
علی اصغر انصاری که هنوز که هنوز است، هر صبح تا شبی که می آید و می رود، چشمش به در و 
گوشش به زنگ است که شاید خبری از پسرش برسد. پسری که قرار بود اربعین آن سال بیاید 
و با مادرش به کاروان پیاده روهای حرم اباعبدا... برسند اما هیچ وقت نیامد و وعده اش محقق 
نشد؛ حالا حسرت یک همسفری در پیاده روی اربعین امام حسین)ع( تا همیشه بر دل مادرش 

مانده است.

برادران مدافع
 لشکر فاطمیون، مدافعان بزرگ و 
کوچکی را بــه خـــودش دیـــده اســت؛ 
مدافعانی که با یک بار اعزام به سوریه، 
بــه آدم هــایــی تبدیل شدند کــه حب 
افغانستان در دل داشتند، قلب شان 
بــرای ایــران می تپید و روحــشــان را در 
روستاهای سوریه و در حرم حضرت 

زینب)س( جا گذاشته بودند. 
یکی از آنها بـــرادران اســدی هستند؛ 
محمدنبی ومحمدا... اسدی، برادران 
مدافع حرمی هستند که در مزار شریف 
افغانستان به دنیا آمده اند اما هفت 
سال پیش به ایران آمدند و برای رفتن 
به سوریه ثبت نام کردند. محمدنبی 
می گوید تجربه حضور پدرم در جنگ 
ایــران و عــراق، ما را با ایــران و جنگ و 
دفاع آشنا کرده بود:»برای همین هم 
وقتی از ایــران با آنها تماس گرفتم و 
گفتم می خواهم به سوریه بروم، پدر و 
مادرم برایم دعای خیر کردند.« برادران 
ــه ای کــه بــه خاطر  ــال هــفــده هــجــده س
جثه کوچک و ســن و ســال کم شان 
به سختی توانستند اعزام شوند، اما 

بالاخره رفتند.
محمدنبی از خاطره دیدار برادرش با 
حاج قاسم در سوریه این طور تعریف 
می کند:» محمدا... قد و قواره کوچکی 
داشت؛ یک بار که حاج قاسم به منطقه 
دیرالزور رفته بود، از بــرادرم پرسیده 
بود که پسرجان اینجا چه کار می کنی؟ 
برادرم گفته بود راننده تانک هستم. 
حاج قاسم هم به برادرم گفته بود تو 
با این قد و قواره راننده تانکی؟! برادرم 
پاسخ داده بود به قد و قواره مان نگاه 
نکنید قلب بزرگی داریم؛ حاج قاسم 
هم پیشانی او را بوسیده بــود.« حالا 
یکی از بـــــرادران اســـدی بــه شهادت 
رسیده و دیگری عنوان جانباز مدافع 

حرم را به دوش می کشد.

امـــا دو بـــرادر شــهــیــد، سیدمحمد و 
ســیــدنــاصــر ســـجـــادی، یــکــی دیــگــر از 
بــــــرادران شــهــیــد لــشــکــر فــاطــمــیــون 
هستند؛ بـــرادرانـــی کــه دلــشــان بــرای 
هدف شان و برای همدیگر آرام و قرار 
فرماندهان  از  سیدمحمد  نداشت. 
اما  بـــود،  افغانستان  ارتـــش  نظامی 
ــد غیرتش  وقــتــی جنگ ســوریــه را دی
ــد. او از  ــان ــم  قــبــول نــکــرد در خــانــه ب
6 فرزندش دل کند، به ایران آمد و از 
طریق لشکر فاطمیون راهی سوریه 
شد و در اولین اعزام به شهادت رسید. 
بعد از شهادت سیدمحمد، برادرش 
آرام بماند؛  سیدناصر هم نتوانست 
ــرای همین خــانــواده سیدمحمد را  ب
از افغانستان به امامزاده عقیل )ع( 
اسلامشهر تهران منتقل کرد و چند 
ماه بعد خــودش راهــی سوریه شد و 

به شهادت رسید.
ــرادران و از این شکل  از این شکل ب
مدافعان در لشکر فاطمیون زیاد بوده 
و هست؛ مدافعانی که از یک طرف فکر 
افغانستان، از یک طرف شور ایران و 
از طــــرف دیــگــر دلـــشـــوره ســـوریـــه را 
ــا قــلــب بــــزرگ شــــان، از  داشــتــنــد و بـ
جان شان برای رسیدن به هدف شان 

گذشتند. 
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#دیابت- دارو
جمعی از بیماران دیابتی: 

بیماران دیابتی قادر به پرداخت هزینه 
قرص زیپتین به قیمت آزاد نیستند. 
لطفا بیمه ها این دارو را تحت پوشش 

قرار دهند. 

#پاسداران- ترافیک
همتیان از تهران: 

پارک خودروها در خیابان پاسداران 
باعث  ممنوع  مطلقا  توقف  باوجود 
ایــجــاد تــرافــیــک و راهــبــنــدان در ایــن 

خیابان می شود.

یون #نقد- تلویز
یک شهروند: 

بــرنــامــه هــای سینمایی  ــرا دیــگــر  چــ
پــرمــخــاطــبــی هــمــچــون هــفــت و نقد 
سینما از تلویزیون پخش نمی شود؟

#دولت- امید
باقری از تهران: 

درحالی که حدود 1/5ماه از شروع دولت 
جدید می گذرد شاهد اقداماتی از سوی 

دولت هستیم که امیدبخش است.

#برق- زنجان
احمدی از زنجان: 

طی سه ماه گذشته درخصوص تنظیم 
معابر  روشــنــایــی  سنسور  تعمیر  یــا 
ــرق زنــجــان در تماس  بــا 121و اداره ب
امــا ترتیب اثری داده نــشــده  هستیم 
و متاسفانه روزانــه دو ساعت انرژی 
برق در حال اسراف و هدر رفت است.

#برنج - گرانی
حسینی از تهران: 

کشاورز است،  برنج نه  گرانی  مقصر 
نه دلال و نه مافیا. مقصر فقط دولت 
که فقط  کشور هستند  و مسوولان 

نظاره گر بازار هستند.

#واکسن_کودکان
صالحی از تهران:

اطــلاعــات مــتــفــاوتــی دربــــاره واکــســن 
ح شده است  مخصوص کودکان مطر
بــه نگرانی خانواده ها  ایــن مساله  و 
دامن می زند، سرانجام مشخص نشد 
آیا بچه ها نیز باید واکسن سینوفارم 

معمولی را تزریق کنند یا نه؟

#پلیس_راهور
ایوبی از قم:

بــه دلــیــل شغلم مــجــبــورم هــر روز در 
ــد کــنــم. آنچه  اتـــوبـــان قــم رفـــت و آمـ
آزار مــی دهد  بسیاری از رانــنــدگــان را 
رانندگی نامناسب برخی راننده های 
ــه خـــودروهـــای  ــه ب اتـــوبـــوس اســـت ک
شخصی اجازه رانندگی در لاین وسط را 
نمی دهند. لطفا پلیس به این مساله 

رسیدگی کند.

#مدرسه_کمک
احمدی از اصفهان:

در ســال تحصیلی جدید بهتر است 
دانــش آمـــوزان نیازمند را فــرامــوش 
نــکــنــیــم. بــســیــاری از دانـــش آمـــوزان 
در مــنــاطــق کــم بـــرخـــوردار بــه گوشی 
هوشمند و دیگروسایل ابتدایی برای 

تحصیل دسترسی ندارند.
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حالا بیشتر از شش سال است که همه چشم و گوش 
مادر علی اصغر به اتفاقات و وقایع آن منطقه از سوریه 
است که خبر دادند فرزندش آنجا شهید شده است:» 
هر روز با صدای یک تلفن یا صدای یک زنگ آیفون، از 
جا می پرم؛ هنوز امید دارم کسی خبری از علی اصغرم 
به من بدهد.« علی اصغری که هنوز پیکرش به مشهد 
و نزد خانواده اش برنگشته است:» پنج روز به شروع 
محرم مانده بود که زنگ زد و گفت می خواهم مرخصی 
بگیرم؛ گفت عاشورا نشده برمی گردم و می مانم تا 
ــرویــم. نــمــی دانــیــد چقدر  اربــعــیــن امــســال بــه کــربــلا ب
خوشحال شدم.« خوشحالی اش هنوز بعد از شش 
سال هم معلوم است؛ آنقدر که وقتی از وعده زیارت 
اربعینی حرف می زند که هیچ وقت محقق نشده هم 
صدایش پر از شعف می شود:» تا دهم محرم چشم 
به راهش بودم؛ عاشورای امام حسین)ع( که گذشت 

و باز نیامد، دیگر دلم شور زد. بعد از آن، کارمان شده 
بود به این طرف و آن طرف و دوست و آشنا زنگ بزنیم 
و خبر از علی اصغر بگیریم؛ تا بالاخره یکی از همرزمانش 
جوابمان را داد.« و راستش را به مادرش گفت:» او گفت 
که همه ما برای استفاده از مرخصی به دمشق آمدیم 
ولی علی اصغر یکدفعه نظرش عوض شد و گفت من 
نمی آیم؛ دوستانش از عملیاتی در روز تاسوعا گفتند 
که علی اصغر برای حضور در آن عملیات، قید مرخصی 
آمدن را زد.« دوستانش برای مادر تعریف کرده اند که 
علی اصغر گفته اســت من باید بمانم؛ اگــر سالم از 
عملیات برگشتم، می روم مشهد و اربعین امسال، با 
مــادرم به کربلا مــی روم امــا اگــر نیامدم، یعنی شهید 
ــگــر بـــرنـــمـــی گـــردم:» ایـــن جــمــلــه دیــگــر  ــده ام و دی ــ شـ
برنمی گردم، حجت را بر من تمام کرد.« انگار که تازه 
یادش آمده باشد در آخرین مکالمه تلفنی شان با هم 

چه گفته  و چه شنیده اند:» همان روز که از وعده سفر 
اربعین گفت، حرف های دیگری هم زد که من جدی اش 
نگرفتم؛ انگار وصیت می کرد.« اما خانم علیزاده آنقدر 
غرق در سفر اربعین پیش رو بوده که باقی حرف های 
علی اصغر را نمی شنود:» آن روز خانه مادرم بودم؛ بعد 
از من  از این که پشت تلفن از سفر اربعین گفت، 
خواست تلفن را به مادربزرگش بدهم تا با او هم حرف 

بزند.« شاید علی اصغر توان بیان اصلی ترین حرفش 
ــه مــادربــزرگــش چــرا: ــادرش نــداشــت ولـــی ب ــ ــه م  را ب

»چند دقیقه ای با مادرم حرف زد و خداحافظی کردند؛ 
همین که گوشی را گرفتم، مادرم گفت فاطمه، علی از 
من خواست از تو بخواهم حلالش کنی.« مادر هم با 
خنده و شوخی حلالش می کند:» حالا واقعا شهادت 

حلال و گوارای وجودش.« 

حسرت یک پیاده روی دو نفره

 شاید  اربعین بعدی بیاید
مادر شهید علی اصغر انصاری، شهید مدافع حرم بعد از گذشت 6 سال  همچنان 

چشم انتظار بازگشت پیکر فرزندش است


